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Abstract 

Income inequality is one of the important socio-economic issues that is very important 
in development economics the study of the factors affecting it. In this regard, the present 

study has tried to investigate the impact of entrepreneurship on income inequality in two 

groups of selected developing and developed countries during the period 2009-2019. In 

order to achieve more accurate results, entrepreneurship is divided into necessity and 

opportunistic entrepreneurship groups in the model. For this purpose, the research 

model has been estimated by approaching panel data and generalized moment method 

(GMM) separately for the two groups of selected countries. The results show that 

necessity-oriented entrepreneurship has a negative and significant effect on income 

inequality in both groups of selected countries. However, the estimated coefficient is 

higher in developing countries. Also, opportunistic entrepreneurship has a positive and 

significant effect on income inequality in both groups of selected countries. However, 

the estimated coefficient is higher in developed countries. 
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  89 -  69، 1402 بهار، 1، شمارة 18ـ پژوهشي)، سال  ينامة علمي (مقالة علم فصل

  تأثير كارآفريني بر نابرابري درآمد در كشورهاي منتخب

  *يآباد ابوالفضل شاه
  ***حمدرضا سليمانيم، **پوران يهرق

  چكيده
اجتماعي است كه بررسي عوامل مـوثر بـر آن در    - نابرابري درآمد از موضوعات مهم اقتصادي

مباحث اقتصاد توسعه از اهميت زيادي برخوردار است. در ايـن راسـتا، تحقيـق حاضـر سـعي      
توسعه و  تأثير كارآفريني بر نابرابري درآمد در دو گروه از كشورهاي منتخب درحال ه استنمود

تر، شاخص  به منظور حصول به نتايج دقيق .بررسي نمايد 2009- 2019را طي دوره يافته   توسعه
 تفكيك و در مدل منظور شده است. گرا  گرا و كارآفريني فرصت  ضرورتكارآفريني به دو گروه 

يافته بـه    گشتاورهاي تعميم   روش   هاي تابلويي و به  براي اين منظور، مدل تحقيق با رهيافت داده
گروه از كشـورهاي منتخـب بـرآورد گرديـده اسـت. نتـايج نشـان داد كـارآفريني          تفكيك دو
داري  گرا بر نابرابري درآمد در هر دو گروه از كشورهاي منتخب تـأثير منفـي و معنـي     ضرورت

توسعه بزرگتر است. همچنـين،   آن در كشورهاي درحالمربوط به  برآورد شده دارد. اما، ضريب
ابرابري درآمد در هر دو گروه از كشـورهاي منتخـب تـأثير مثبـت و     گرا بر ن  كارآفريني فرصت

  يافته بزرگتر است.   آن در كشورهاي توسعه برآورد شده مربوط بهداري دارد. اما، ضريب  معني
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 JEL: D31 ،L26 ،I24 ،P46 ،D5 بندي  طبقه

 

  مقدمه .1
 اقتصاددانان توسعه بـه جـاي تمركـز بـر مسـئله توزيـع درآمـد       اي از  عدههاي گذشته،   در دهه

)Income Distribution( هـاي شـديد درآمـدي در جامعـه، بـر        براي رفع نابرابري   حل  و ارائه راه
 -  )The Per Capita Income( و افزايش درآمدسرانه )Economic Growth( تسريع رشد اقتصادي

تأكيد داشتند و حتي نابرابري شديد درآمدي را لازمة رشد  - توسعه ويژه در كشورهاي درحال  به
كردند. با اين استدلال كه ثروتمندان نسبت به فقرا درصد بيشـتري    و كارايي اقتصادي عنوان مي

كنند و اين بـه افـزايش    مي )Investment( گذاري  و سرمايه )Savings( انداز  از درآمد خود را پس
 و نابرابري درآمد . واقعيت اين است كه فقر)Guterres, 2020: p.44( كند  رشد اقتصادي كمك مي

)Income Inequality( گيري بسياري  اي ناخوشايند است و مبارزه با آن، انگيزة اصلي شكل  پديده
و ديني در عصر حاضر بوده است. لذا، امـروزه ديگـر شـكاف    هاي سياسي، اجتماعي   از جنبش

مـانعي بـراي    ، حتـي شـود   عظيم درآمدي بين طبقات مختلف جامعه نه تنها مزيت قلمداد نمـي 
: 1392گل،   آبادي و ساري  (شاه شود  تحقق رشد و توسعه اقتصادي مستمر و باثبات محسوب مي

هـاي اصـلي عـدالت اجتمـاعي       لفهؤجامعه به يكي از متر درآمد در   رو، توزيع متعادل  ). از اين2
هـاي اعمـال     تبديل شده و شناسايي عوامل موثر بر آن و تجزيه و تحليل آثار توزيعي سياسـت 

گذاري برخـوردار    شده براي دستيابي به اين هدف از اهميت بالايي در محافل علمي و سياست
  .شده است

عنـوان يكـي از     بـه  )Entrepreneurship( رآفرينياز سويي، در برخي مطالعات از توسـعه كـا  
درآمدي ياد شده است. طرفداران ايـن    هاي  الزامات دستيابي به عدالت اجتماعي و رفع نابرابري

تباطات موثر رگيري از ا هاي نوآورانه، بسيج منابع و بهره ديدگاه معتقدند، كارآفرينان با ارائه طرح
بستر مناسب براي مشاركت حداكثري  ،وكار بر فضاي كسب زدن معيارهاي تجاري حاكم  و برهم

كنند و موانع موجود بر سـر راه توسـعه پايـدار      هاي اقتصاد را فراهم مي  آحاد جامعه در فعاليت
سـازند. امـا، برخـي ديگـر از        تـر درآمـد را مرتفـع مـي      اقتصادي و اجتماعي و توزيـع متعـادل  

شـود. بلكـه،    زوماً به كاهش نابرابري درآمد منجر نمينظران معتقدند توسعه كارآفريني ل صاحب
توانـد    افراد از كارآفريني در نحوه اثرگذاري كارآفريني بر نابرابري درآمد مؤثر است و مي   انگيزه

  ). Lecuna، 2019نابرابري درآمد را افزايش يا كاهش دهد (
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آفريني بر نابرابري درآمد المللي موجود حاكي از تأثيرات متفاوت كار مطالعات داخلي و بين
هاي كشورها از نقطه نظر ميزان  كند كه تفاوت است. بررسي اين مطالعات اين گمانه را ايجاد مي

 تواند بر مثبت يا منفـي  يافتگي، ميزان رضايت از اوضاع اقتصادي و يا نوع كارآفرينان مي توسعه
به بررسي اين موضوع در  است كه بودن اين رابطه تأثيرگذار باشد. لذا در اين مطالعه سعي شده

 هـاي  و كشـور  ،توسعه بـا درآمدسـرانه متوسـط و پـايين     دو گروه از كشورهاي منتخب درحال
بطور جداگانه تمركز شود و به جاي شـاخص كـل كـارآفريني از     يافته با درآمدسرانه بالا  توسعه

در مدل پيشنهادي استفاده شود.  گرا  گرا و فرصت  ضرورتهاي تفكيك شده كارآفريني  شاخص
در ادامه، ضمن مرور مباني نظري و تجربي ارتباط نابرابري درآمد و كارآفريني، بـه ارائـه مـدل    

نتايج در نهايت،  و شده است. پرداخته 2009- 2019طي دوره پيشنهادي و بررسي نتايج برآورد 
  ي سياستي ارائه شده است.ها  در قالب توصيه تحليل و گذاري  كمك به سياستهدف حاصل با 

  
  مباني نظري .2

  توزيـع درآمـد گوينـد    ، به چگونگي تقسـيم درآمـد حاصـل از توليـد ميـان عوامـل توليـد       
)2018 ،Triplett &Richmond ( .  از شـروط  در برخي از نظريات اقتصادي، توزيع نابرابر درآمـد

اصلي رشد اقتصادي عنوان شده اسـت. زيـرا، بـه زعـم آنهـا، نيازهـاي اقشـار پـايين اجتمـاع          
شود اقشار پايين اجتماع تمام درآمـد خـود را     نشدني است و توزيع برابر درآمد باعث مي  اشباع

 صرف خريد كالاها و خدمات نمايند. اين در صورتي است كه اقشار بالا نيازهاي اوليه خـود را 
نتيجه، طبق اين نظريه،  كنند. در  گذاري مي  انداز و سرمايه  برطرف نموده و مازاد درآمدشان را پس

كند. در نقطه مقابـل ايـن نظريـه، برخـي      توزيع نابرابر درآمد به تسريع رشد اقتصادي كمك مي
مد خود را نيافته نشان داده كه ثروتمندان اين جوامع اضافه درآ  معتقدند، تجربه كشورهاي توسعه

عـلاوه، درآمـد كـم فقـرا       كنند. به انداز، صرف خريد كالاهاي لوكس و تجملاتي مي  جاي پس  به
شود و درنهايت، ميزان توليـد، درآمـد ملـي و     وري آنها مي  باعث ضعف جسمي و كاهش بهره

يابد. همچنين، افزايش درآمد فقرا باعـث افـزايش تقاضـاي كالاهـاي      رشد اقتصادي كاهش مي
گـردد. ضـمن    شود كه به نوبه خود باعث افزايش اشتغال و توليد مي  ري ساخت داخل ميضرو

هاي رواني افراد جهت مشاركت بيشتر در توسعه  اين كه توزيع برابر درآمد باعث افزايش انگيزه
علاوه، در اقتصاد هنجاري نيز توزيع درآمد   ). بهShahabadi et al., 2018: p. 63شود ( اقتصادي مي

موضوعات مورد بحث است. مثلاً در برخي نظريات، هدف توزيع درآمـد ثبـات سياسـي و     از
شود. برخي نيز به جهت برقراري عـدالت توزيـع مناسـب را      رضايت مردم از دولت عنوان مي
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دانند. هرچند در نظريات عدالت، برابري حسابي درآمدها به مفهوم عدالت نيسـت.   ضروري مي
اساس اسـتحقاق افـراد توزيـع گـردد. مبنـاي اسـتحقاق نيـز بـر اسـاس          بلكه، درآمدها بايد بر 

طور نمونه، مبناي استحقاق در اقتصـاد نئوكلاسـيكي     هاي فلسفي مختلف تفاوت دارد. به ديدگاه
توليد نهايي (ميزان سهم در توليد) است. برخي از اقتصاددانان رفاه نيز توزيع برابر درآمـد را بـا   

 Shahabadiدانند ( رفاه اجتماعي و قانون مطلوبيت نزولي الزامي ميتوجه به هدف حداكثرسازي 

et al., 2017: p. 1176    و معتقدند افزايش نابرابري درآمد از مجاري مختلف بـر سـلامت آحـاد (
گذارد. زيرا، موجب تحميل فشار روحي و رواني بر افراد فقير شده و مشـاركت    جامعه تأثير مي

 هاي خشم آلود اين قبيل افراد نسبت به وقـايع پيرامـون را در    كنشاجتماعي آنها را كاهش و وا
 Lynch et، 2004زنـد (   پي دارد كه مجموع اين رفتارها در نهايت به سلامت عمومي آسيب مـي 

alتر آموزش و پرورش، كاهش پيشرفت تحصـيلي    علاوه، نابرابري درآمدي به كيفيت پائين  ). به
جامد. از ديگر پيامدهاي افزايش نابرابري درآمد، تأثير آن بر جرم و ان  و امكانات آموزشي فقرا مي

سنجند و اگر فاصله بـين آنهـا     جنايت است. زيرا، افراد، رفاه خود را در نسبت با افراد مرفه مي
امكان دستيابي به آن از مسـير   در صورت عدم- زياد باشد، براي رسيدن به سطح بالاتري از رفاه 

 Sánchez( كنند. طبق تعريف سانچز و همكاران  مال مجرمانه گرايش پيدا ميبه انجام اع - درست

et al, 2003( تر   افتد كه منابع اقتصادي (مثلاً درآمد) فرد در سطحي پايين  نيز جرم زماني اتفاق مي
). در 202: 1397اي (متوسط درآمد جامعه) باشد (يحيـوي ديـزج و همكـاران،      از سطح آستانه

افزايش نابرابري درآمد بر كيفيت  )Torras & Boyce, 1998( ديدگاه توراس و بويسنهايت، طبق 
گذارد. به اين صورت كه افزايش نابرابري درآمد و قدرت (سواد،   محيط زيست نيز اثر منفي مي

هاي حامي محيط زيست، موجـب    هاي اجتماعي) با تأثير منفي بر سياست  ي  حق مالكيت و آزاد
). بنابراين، عوارض منفي 199: 1395شود (هراتي و همكاران،   يط زيست ميتخريب كيفيت مح

موجـب شـده   نابرابري درآمدي بر طيف متنوعي از متغيرهاي اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي   
  شناسايي و تعيين عوامل موثر بر آن به يكي از مباحث اصلي اقتصاد توسعه تبديل شود.  است

نابرابري درآمد صرفاً با تكيه بر عوامـل سـنتي راهگشـا     از سويي، تببين صحيح و حداكثري
 نيست. بلكه، بايد سهم مسائل و متغيرهاي نوظهـور كـه شـئون زنـدگي اجتمـاعي بشـر را در      

). از جملـه،  64: 1394گـل،    آبادي و ساري  نورديده در ايجاد نابرابري درآمد مشخص شود (شاه
هاي نوين براي امور سنتي   ي جديد و ابداع روشاين متغيرها كارآفريني است كه به انجام كارها

است  )Creative Dostruction( ) تخريب خلاقSchumpeter, 1934اشاره دارد و به زعم شومپيتر (
نحوي كـه    شود. به  و از راهبردهاي مهم دستيابي به رشد و توسعه در عصر حاضر محسوب مي
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داند كه منشأ و موجد تأثيرات حيـاتي در    مي هاي عظيم انساني جوامع  وي كارآفرينان را سرمايه
سازند. زيـرا، بـه بـاور او      روند پيشرفت كشورها هستند و فرآيند توسعه را تسهيل و تسريع مي

ها، شرايط را كنترل و مهار نموده و با خلق اثـر مفيـد و برجسـته      كارآفرينان با شناسايي فرصت
بـر ايـن، كارآفرينـان از كنـار مسـائل و        وهشـوند. عـلا    سبب آرامش، آسايش و رفاه جامعه مـي 

هـم    وضـع اقتصـادي موجـود را بـه     ،الو مانند حلّ گذرند نميمشكلات اطراف خود به راحتي 
وري را ارتقاء داده و بـا ايجـاد اشـتغال      شوند. همچنين، بهره  ريخته و موجب تحرك اقتصاد مي

). 139: 1386كننـد (ميرعـرب،     يها كمـك م ـ   كارآ و مولد به رشد و توسعه بسياري از شاخص
، نقش كارآفرين تخريب خلاق و بـرهم زدن  )Kirzner, 1973( البته، در نظريه كارآفريني كريزنر

ناكـارايي   بيشتر مواردتعادل بازار نيست. بلكه، فرض اساسي وي اين است كه اغلب بازارها در 
هـايي را در اختيـار افـراد      فرصـت برنـد كـه ايـن مسـئله       سرمي  دارند و در حالت عدم تعادل به

منـابع را بـا كـارايي بيشـتري     نمـوده،  بـرداري  ها بهـره   دهد تا از اين ناكارايي  كارآفرين قرار مي
بازار هميشه در حالت تعادل نيسـت،   از آنجا كهتخصيص دهند و خلق ثروت نمايند. بنابراين، 

  ).,Holcombe 2003نقش كارآفرين سوق دادن بازار به سمت تعادل است (
 بـان جهـاني كـارآفريني    ازمان ديـده س ـ .، انگيزه افراد از كارآفريني يكسان نيسـت حال با اين

)Global Entrepreneurship Monitor( گـرا  به دو گـروه ضـرورت     كارآفرينان را بر مبناي انگيزه /
ــاري ( ــرا  و فرصــت )Necessity-Driven TEAاجب ــودگرا (گ  )Opportunity-Driven TEA/ بهب

  كند.   بندي مي  تقسيم
دليل نداشتن گزينه ديگري بـراي    به افرادي هستند كهگرا،   طبق تعريف، كارآفرينان ضرورت

كننـد؛ از   و كارهاي كوچكي راه اندازي مـي  ، از سر ناچاري و به انگيزه بقاء، كسبكسب درآمد
بي بـه مشـاغل رسـمي    اي كه اميد كمي به دستيا فروشندگان خياباني گرفته تا افراد تحصيلكرده

افرادي هستند كه بـا انگيـزه درك و   گرا   . در مقابل، كارآفرينان فرصتدارند، از اين دسته هستند
اقـدام بـه   استقلال شغلي يا افـزايش درآمـد   هاي تجاري نوآورانه و با هدف  برداري از ايده بهره

فرصـت در  «رح مفهـوم  . ط ـ)Reynolds et al. 2001: p. 8( نماينـد  گيري كارآفرينانـه مـي   تصميم
گردد كه پيروان آن معتقدنـد بازارهـا از افـرادي     مي نيز به مكتب اقتصادي اتريش بر »كارآفريني
حتـي   دهد  شده كه اطلاعات متفاوتي دارند، و داشتن اطلاعات خاص به افراد اجازه مي تشكيل

كـه ديگـران    هاي خاصي را ببيننـد  فرصت، هايي  چنين فرصتبا وجود حس منفعلانه نسبت به 
شود افراد ارزش متفاوتي در يك  هاي موجود در اطلاعات باعث مي  ، تفاوتبه علاوهبينند.  نمي

 :1945 دست آوردن آن پيشنهاد كنند  هاي متفاوتي را براي به  كالا يا خدمت معين ببينند و قيمت
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p. 520) Hayek,ژه كارآفرينان اين هاي وي ) يكي از مشخصه1973زنر (ي). بنابراين، طبق نظريه كر
عبارتي، قادرند ببيننـد كجـا     هايي را براي سود كارآفرينانه درك كنند. به  است كه قادرند فرصت

هـا از    چه خريداري شده فروخته شود. لذا، ايـن فرصـت    تواند به قيمت بالاتر از آن  يك كالا مي
توسـط   شود كـه قـبلاً    ي ميهاي ذهني افراد از دانش زمان و مكان ناش  دانش ناقص يا از تفاوت

). البته، بايد اشـاره شـود كـه كـارآفريني     Khoshmaram et al., 2018: p. 2هايك تأكيد شده بود (
يابد كه محيط اجازه آن را به فرد بدهد. بـه    اما زماني مجال بروز مي، اگرچه ماهيت رفتاري دارد

وكـار مبتنـي بـر      تخدام در كسـب كرده و ماهر بـراي اس ـ   اگر نيروي انساني تحصيل، عنوان مثال
فرصت شناسايي شده توسط كارآفرين در منطقه مورد نظر وي وجود نداشته باشد، كـارآفريني  

هـاي    ، پويايي كارآفريني، ضمن وابستگي بـه خصـايل و ويژگـي   بهتر افتاد. به عبارت  اتفاق نمي
فرصـت كـارآفريني در دو   فردي، به محيط نهادي حاكم بر آن جامعه نيز بستگي دارد. بنابراين، 

 ؛قابل بحث است» تراكم بازار«و نهادي » )Opportunity Perception( درك فرصت«سطح فردي 
وكـار در   هاي مناسب شروع كسـب   در سطح فردي به درصد جمعيت قادر به تشخيص فرصت

 ها تحت تـأثير تـراكم بـازار     منطقه زندگي خود اشاره دارد. در سطح نهادي، ارزش اين فرصت
قرار دارد. بنـابراين،  » درصد جمعيت شهرنشين«و » اندازه بازار داخلي«تر   شامل دو متغير جزئي

يافته شـهري از آينـده بهتـري نسـبت بـه        هاي كارآفريني در نواحي پرجمعيت و توسعه  فرصت
). همچنـين، در  Global Entrepreneurship Index,2019نـواحي فقيرتـر روسـتايي برخوردارنـد (    

گـرا بيشـتر     درآمدسرانه پايين و تأمين اجتماعي ضعيف، تعداد كارآفرينان ضرورت  ي با كشورها
وكـار سـوق    هاي جايگزين كسب درآمد، افراد را به سمت ايجاد كسـب  است. زيرا، نبود گزينه

وكارها مطلوب نباشد. اما، در كشورهاي با درآمدسرانه بـالا و   دهد. حتي اگر آينده اين كسب مي
انداز نامطلوب بسيار اندك است. از   وكار با چشم ن اجتماعي قوي، احتمال ايجاد كسبنظام تأمي

گيري دو  وكار در شكل عبارتي، فضاي كسب  گرا بيشتر است. به  رو، تعداد كارآفرينان فرصت  اين
وكـار   گرا تأثير زيادي دارد. زيـرا، فضـاي مناسـب كسـب     گرا يا فرصت  نوع كارآفريني ضرورت

معمول با افزايش توليد و توسـعه اقتصـادي همـراه اسـت و باعـث كـاهش كـارآفريني        طور   به
  ). Bosma et al، 2008شود ( گرا مي گرا افزايش كارآفريني فرصت  ضرورت

هاي كارآفرينان نيز از آن رو اهميت دارد كه پيامدهاي متفاوتي در پي دارد و   توجه به انگيزه
گـذارد.    جـاي   جمله توزيع درآمدسرانه تأثيرات مختلفـي بـر   تواند بر متغيرهاي اقتصادي از  مي
طور مشخص، در حالي كه برخـي از اقتصـاددانان معتقـد توسـعه كـارآفريني بـا گـردآوري          به

هدف و كمك به تشكيل سرمايه، ايجاد اشتغال در مقيـاس وسـيع،     اندازهاي سرگردان و بي  پس
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ي موجـب توزيـع مجـدد و عادلانـه ثـروت در      اي و كاهش تمركز اقتصاد  توسعه متوازن منطقه
هـاي درآمـدي ناشـي از      نـابرابري . بنـابراين،  دهـد   جامعه شده و نابرابري درآمد را كاهش مـي 

سودهاي غيرطبيعي حاصل از فرآيندهاي تخريب خلاق موقتي است و حتي توسعه كـارآفريني  
، 2018 دهـد (   كـاهش مـي  در بلندمدت سود انحصاري را به چالش كشيده و نابرابري درآمد را 

Halvarsson et al 2018؛ ،Packard & Bylund  2010و ،Kimhi  ــل، برخــي ديگــر از ). در مقاب
اقتصاددانان بر اين باورند انگيزه كارآفرينان از خلاقيت و نوآوري در تأثيرگذاري كارآفريني بـر  

اوتي بينجامـد. بـر ايـن اسـاس،     تواند به نتايج متف  اي دارد و مي  كننده  نابرابري درآمد نقش تعيين
افزايش تمركـز بـر سـود و درآمـد سـبب افـزايش نـابرابري و         به واسطهگرا   كارآفريني فرصت

، هـاي كمتـر برخـوردار     كاهش بيكاري و افزايش درآمد گـروه  از طريقگرا  كارآفريني ضرورت
  ).Lecuna، 2019شود (  سبب كاهش نابرابري درآمد مي

  
  پيشينه پژوهش. 3

اند، به موارد  ميان مطالعاتي كه به صراحت به بررسي اثر كارآفريني بر نابرابري درآمد پرداختهدر 
  توان اشاره نمود. ذيل مي

رابطـه پويـاي بـين كـارآفريني و نـابرابري       )Ragoubi & El Harbi, 2019( راگوبي و الحربي
كشـور بـا    39رآمـد بـالا و   كشور بـا د  33هاي تابلويي پويا فضايي در   درآمد را با رهيافت داده

انـد. نتـايج نشـان داد يـك رابطـه        بررسي كرده 2004- 2014درآمد متوسط و كم در طي دوره 
شكل بين كارآفريني و نابرابري درآمـدي منطبـق بـا فرضـيه منحنـي كـوزنتس در        Uمعكوس 

دسرانه و كم وجود دارد. همچنين، اثر تعاملي نابرابري درآمد و درآم كشورهاي با درآمد متوسط
دار و در كشـورهاي بـا درآمـد     منفي و معني ،بر كارآفريني در كشورهاي با درآمد متوسط و كم

  دار است.  مثبت و معني ،بالا
كشور جهان به بررسي رابطه بين كـارآفريني   54هاي تابلويي   ) با استفاده از داده2018لكانا (

هاي  نشان داد سياستتايج پژوهش وي ن .است   پرداخته 2006- 2012و نابرابري درآمد در دوره 
گذاري شده جهت توسعه كارآفريني رسمي و غيررسمي با كاهش نابرابري درآمد  عمومي هدف

داري از سمت كارآفريني بلندپروازانه بر توزيع درآمـد مشـاهده    همراه است اما، هيچ تأثير معني
  نشد.

هـاي    ره نابرابري در برابـر نظريـه  ) با بررسي ديدگاه نظري مدرن دربا2018پاكارد و بيلاند (
اند و در پايان چنين استدلال   كارآفريني، رابطه بين نابرابري و كارآفريني را مورد مطالعه قرار داده
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علاوه، يك عامل اصلي و مغفول   تر است. به  اند كه نابرابري بهزيستي از نابرابري درآمد مهم  كرده
ي است. زيرا، سودهاي غيرطبيعـي حاصـل از كـارآفريني    در افزايش نابرابري درآمدي، كارآفرين

شـود. ايـن در صـورتي اسـت كـه        گرانه (نوآورانه) موجب افزايش نابرابري درآمد مـي   تخريب
دانه) با به چالش كشيدن سود انحصاري موجـب كـاهش نـابرابري    گرانه (مقلّ  كارآفريني تعديل

 شود.   درآمد مي

كشور  2013و  2005هاي   هاي مقطعي سال  تفاده از داده) با اس2018هالوارسن و همكاران (
اند. نتايج نشان داد افزايش نسبت   سوئد به بررسي رابطه بين كارآفريني و نابرابري درآمد پرداخته

خوداشتغالي در نيروي كار به عنوان جايگزين كارآفريني موجب افزايش نابرابري درآمد شده و 
  ست.شكل ايجاد نموده ا Uاي   رابطه

هاي تابلويي، رابطه بين ابتكار كارآفرينانه   با رهيافت داده )Patel et al, 2018( پاتل و همكاران
اند. نتايج   كشور جهان مورد بررسي قرار داده 92و نابرابري اقتصادي را به عنوان نفرين رشد در 

وكارهـاي نوپـا بـه      اين مطالعه نشان داد افزايش نابرابري درآمد با تسهيل فرآيند دسترسي كسب
تواند درآمدسرانه را افزايش دهد. اين نتيجـه از فرضـيه تقويـت رشـد       اعتبارات بخش مالي مي

  كند.   اقتصادي تحت شرايط افزايش نابرابري اقتصادي حمايت مي
) تأثير كارآفريني بر نابرابري درآمد در اتيوپي جنوبي را بررسي كـرده اسـت.   2010كيمهي (

شود. افزايش يكنواخت درآمد كارآفريني باعث كاهش نابرابري درآمد خانوار مينتايج نشان داد 
هاي كـم درآمـد، كـم ثـروت و       ويژه اگر به سمت بخش  بنابراين، توسعه كارآفريني روستايي به

  گردد.  تر آن منجر مي سواد جامعه هدايت شود به رشد درآمد و توزيع مطلوب  نسبتاً بي
به بررسـي رابطـه بـين كـارآفريني و نـابرابري تويـع درآمـد در        ) 1398نجفي و همكاران (

معكوس بين ايـن   Uاند. نتايج از تأييد رابطه   پرداخته 1390- 1395هاي ايران در طي دوره  استان
هاي مورد مطالعه در قسمت نزولي   دو متغير حكايت داشت. همچنين، نتايج نشان داد اكثر استان

 يابد.  ا افزايش سطح كارآفريني، نابرابري توزيع درآمد كاهش مياين منحني قرار دارند. يعني ب

المللـي بـه صـراحت در     در مجموع، مطالعات تجربي معـدودي در عرصـه داخلـي و بـين    
خصوص رابطه ميان نابرابري درآمد و كارآفريني انجام شده است. بررسي همين تعداد مطالعات 

د مثبت يا منفي باشد و اين امر به عوامل متعـددي  توان دهد رابطه ميان اين دو متغير مي نشان مي
يافتگي كشورها و انتخاب نوع شاخص كارآفريني كه به نوعي ساختار  بستگي دارد؛ ميزان توسعه

هاي ايـن رابطـه هسـتند. در ايـن      كننده هايي از تعيين دهد، نمونه كارآفريني كشورها را نشان مي
هاي مختلف مطالعات انجام شـده، نمونـه و    نمونهمطالعه سعي شده است كه با رصد متغيرها و 
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اي انتخاب شود كه ضمن استفاده از تجربيات ديگران، عامـل متمايزكننـده    مدل بررسي به گونه
پژوهش شود. هدف اين مطالعه اولاً، بررسي و مقايسه اثـر كـارآقريني بـر نـابرابري درآمـد بـه       

سعه شامل ايـران اسـت. ثانيـاً، شـاخص     تو يافته و درحال تفكيك دو گروه از كشورهاي توسعه
انجـام   گـرا  گرا و فرصـت   ضرورتهاي  كارآفريني نه به صورت تجميعي، بلكه به تفكيك گروه

جيني بوده است، اما بـه   شود. ثالثاً، شاخص بيانگر نابرابري درآمد در برخي مطالعات ضريب مي
بـراي ايـن    دهك بالا از درآمدمليسهم تر نابرابري درآمد در اين مطالعه از  منظور انعكاس دقيق

جـا   يك از مطالعات فوق اين مـوارد بـه صـورت يـك     تقريباً در هيچ منظور استفاده شده است.
  تواند موجب افزايش دقت نتايج شود. منظور نشده است و رعايت آنها در كنار هم، مي

  
  مدل پژوهش. 4

ر كارآفريني بر نـابرابري درآمـد   از تحليل رگرسيون چندمتغيره براي تعيين تأثي حاضر در تحقيق
LnII در كشورهاي منتخب استفاده شده و مدل اقتصادسنجي تحقيق به شكل زير است: = β + β LnII + β LnNDE + β LnODE + β LnMI+ β LnEDU + β LnFD + β LnINST + U                     (1) 

اسـت و متغيرهـا بـه    ف كشـورهاي منتخـب   معرّبه ترتيب  i و t هاي ، انديس)1( در رابطه
درصد تغييرات متغير وابسـته نسـبت بـه    برآورد شده، ضرايب صورت لگاريتمي آمده است كه 

  .كند را منعكس ميتغييرات متغير توضيحي 
متغير وابسته تحقيـق اسـت كـه از درصـد سـهم دهـك بـالا از         )IIitد (نابرابري درآممتغير 

 هرچـه  ؛پـذيرد   مـي  100تـا   0و عددي بين  ه استاستفاده شد عنوان جايگزين آن درآمدملي به
همچنين، متغير  به منزله افزايش نابرابري درآمد است.، نزديكتر باشد 100به مقدار اين شاخص 

  ) به عنوان متغير توضيحي در سمت راست معادله ظاهر شده است. IIit-1وقفه نابرابري درآمد (با 
متغيرهـاي  ) ODEit(گـرا    و كـارآفريني فرصـت  ) NDEit( گـرا   كارآفريني ضرورتمتغيرهاي 

تواننـد بـر نـابرابري      هاي پيشين مـي   سازوكار بيان شده در بخش طبقكليدي تحقيق هستند كه 
درآمد تأثيرات متفاوت مثبت و منفي داشته باشند. ضمناً، در اين مطالعه از دو شـاخص درصـد   

گـرا از كـل     نوپـا و درصـد كـارآفريني فرصـت    وكارهـاي   گرا از كل كسب  كارآفريني ضرورت
عنوان جـايگزين كـارآفريني در      به بان جهاني كارآفريني  وكارهاي نوپا منتشره توسط ديده  كسب

  قرار دارد. 100تا  0بين است و مقدار آن مدل تحقيق استفاده شده 
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رآمد را بـه نحـو   بر دو متغير فوق، تصريح يك مدل مناسب كه تغيير رفتار نابرابري د   علاوه
در اين . نظر گرفتن ساير عوامل موثر بر نابرابري درآمد است حداكثري توضيح دهد، مستلزم در

مباني نظري نابرابري درآمد و به پيروي از پيشينه مطالعات تجربي از چهـار متغيـر    طبقتحقيق، 
كنـار   نيـز در  مـالي و نهادهـاي حـاكميتي    ، آمـوزش، توسـعه  ) Misery index( شاخص فلاكت
  . ه استمدل استفاده شد مستقل هايعنوان متغير   به متغيرهاي كليدي

 ـMIit(شاخص فلاكت  و نـرخ بيكـاري   )Inflation( جمـع نـرخ تـورم     حاصـل  صـورت ه ) ب
)Unemployment(  به پيروي از بالكيلار و همكـاران )Balcilar et al., 2018(  آگـان و همكـاران ، 
)Agan et al., 2016( اودونقو، لافري و )Loughrey & O’Donoghue, 2012( و روپراه و ليونگاس 
)Ruprah & Luengas, 2011(  ماهيت تعريف ايـن شـاخص و    به كار رفته است.در مدل تحقيق

هاي اقتصادي به عنوان كميتي از ميزان رضـايت مـردم از اوضـاع اقتصـادي      كاربرد آن در مدل
تواند در سنجش نابرابري درآمد جوامـع نيـز    مي دهد اين عامل است. مطالعات تجربي نشان مي

استدلال اين است نابرابري درآمد را افزايش دهد. ، رود  انتظار مي كننده داشته باشد و نقش تعيين
موجـب كـاهش قـدرت خريـد افـرادي      ، افزايش فلاكت اقتصادي از مجراي افزايش تـورم  كه
يابد. در واقع، اين امر نوعي انتقـال    ش نميشود كه درآمدهاي آنها متناسب با نرخ تورم افزاي  مي

دارايي از افرادي با دستمزد ثابت به افراد داراي سرمايه فيزيكي است. در نتيجه، تورم به افزايش 
گردد (كميجاني و محمدزاده،   شكاف درآمدي و بدتر شدن توزيع درآمد و افزايش فقر منجر مي

ايش نرخ بيكـاري نيـز سـبب تشـديد نـابرابري      ). افزايش فلاكت اقتصادي از مجراي افز1393
ها و خانوارهـاي فقيـر بـراي      ترين منبع در دسترس گروه  كار مهمشود. زيرا، نيروي درآمدي مي

هاي مناسب براي عرضه عامل كـار   وجود فرصتتأمين درآمدهاي موردنياز است. بنابراين، عدم
ري درآمـدي تـأثير بسـزايي دارد    در كشاندن آنها به ورطه فقـر، محروميـت و گسـترش نـابراب    

  ).1394(سپهردوست و زماني شبخانه، 
) در مدل 2018) و گالور و زيرا (2018يو (  به پيروي از جيان) EDUit( توسعه آموزشمتغير 

رود نابرابري درآمد را كاهش دهد. طبـق نظريـة اقتصـاد خـرد،       تحقيق منظور شده و انتظار مي
جـا كـه آمـوزش از      كنـد و از آن   نهايي خود دستمزد دريافت مي وري  كار متناسب با بهرهنيروي
كار است، توسعه آموزش همگاني و فـراهم آوردن  وري نيروي  كنندة بهره  ترين عوامل تعيين  مهم

، 1993تواند نابرابري درآمـد را كـاهش دهـد (     امكانات برابر آموزشي براي كليه افراد جامعه مي
Galor & Zeira.(  
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صورت آسان   به ارائه خدمات مالي به )FDit( Financial Development(( مالي توسعهشاخص 
 ,Ahmed & Masih( هزينه به كليه آحاد جامعه اشاره دارد و به پيـروي از احمـد و مسـيح    و كم

 ,Adonsou & Sylwester( ، آدونسـو و سيلوسـتر  )Park & Shin, 2017( ، پـارك و شـين  )2017

در مدل تحقيق منظور شده  )Dhrifi, 2013( و حريفي )Law et al., 2014( ن، لاو و همكارا)2016
دربـاره تـأثير   . 1مالي بانك جهاني است اين شاخص برگرفته از اطلاعات شاخص توسعهاست. 

 توسعه مالي و برابري درآمد دو ديدگاه وجود دارد. نخست، ديدگاه توسط گرينوود و يوانـوايچ 
)Greenwood & Jovanovic, 1990 ارتباط توسعه مالي و برابري درآمـد   معتقد است و ارائه شده

و  )Banerjee & Newman, 1993( وارونه است. دوم، ديدگاه توسط بنرجـي و نيـومن   Uبه شكل
بر اساس آن، ارتباط توسعه مالي و برابري درآمد خطي و  است ) ارائه شده1993گالور و زيرا (

بايد گفت توسعه مالي در صورتي به كاهش نابرابري  مجموع). اما، در Batuo et al، 2010است (
انجامد كه زمينه تخصيص بهينه منابع مالي را فراهم نمايد و كارايي سرمايه را افزايش   درآمد مي

، اثر مثبت توسعه مالي بر نابرابري درآمد، بيش از آن كه از افزايش حجـم  ديگر دهد. به عبارت
  ).1391پذيرد (صامتي و سجادي،   فزايش كارايي سرمايه تأثير ميگذاري ناشي شود، از ا  سرمايه

 بـه پيـروي از مـدني   ) SIi (Sovereignty Institutions(( توسعه نهادهـاي حـاكميتي  شاخص 
)Madni, 2019() و چونگ و كالـدرون 2014، لاو و همكاران ( )Chong & Calderón, 2000(  در

منفي است. وجود نهادهاي حقوقي، اجتمـاعي و  مدل تحقيق منظور شده و علامت انتظاري آن 
يافته با افزايش ضمانت اجرايي قراردادها و توافقات به عمل آمـده در    اقتصادي كارآمد و توسعه

سطوح مختلف يك كشور به ايجـاد امنيـت در سيسـتم اجتمـاعي و كـاهش هزينـه مبـادلات        
وخدمات توليدي كاهش يافته و  شود. در چنين حالتي بهاي تمام شده كالاها  اقتصادي منجر مي

اين به افزايش اشتغال، افزايش  .يابد  المللي افزايش مي  توان رقابتي آنها در بازارهاي داخلي و بين
 1990انجامـد (   هاي توسعه، كاهش فقر و كاهش نابرابري درآمد مـي   درآمدسرانه، رشد شاخص

,North.(  
كشـور   10و از ايـن ميـان،   ت جامعه آمـاري تحقيـق شـامل كليـه كشـورهاي جهـان اس ـ      

آفريقاي جنوبي، ايران، برزيل، تايلند، تركيه، چين، ن (توسعه با درآمدسرانه متوسط و پايي درحال
آلمان، آمريكا، اسـپانيا،  ( يافته با درآمدسرانه بالا  كشور توسعه 10و  )روسيه، روماني، مصر و هند

عنـوان نمونـه آمـاري انتخـاب       بـه  )ي و هلندانگلستان، ايتاليا، سوئد، سوئيس، فرانسه، كره جنوب
بانك جهاني بوده است.  2019اند. ملاك تعيين سطح درآمدسرانه كشورها نيز گزارش سال   شده

هاي مورد نياز و دسترسي به آنها در اين انتخاب موثر بـوده اسـت. همچنـين،      ضمناً، وجود داده
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نويـه مسـتخرج بـه روش اينترنتـي از مراجـع      تحليل رابطه بين متغيرها با استفاده از آمارهاي ثا
  انجام شده است. 1در جدول  حمشرو

  : مĤخذ آماري متغيرهاي تحقيق1جدول 

  نشاني اينترنتي  منبع آماري  نام متغير
  https://wid.world/data  پايگاه جهاني نابرابري  نابرابري درآمد

 www.gemconsortium.org›report  بان جهاني كارآفريني  ديده  گرا گرا و فرصت  كارآفريني ضرورت

 www.prosperity.com    موسسه لگاتوم  آموزش

 www.databank.worldbank.org  بانك جهاني  شاخص فلاكت

 www.databank.worldbank.org  بانك جهاني  مالي توسعه

 https: worldbank.org  هاي حكمراني خوب  شاخص  نهادهاي حاكميتي

  
  تخمين مدل. 5

هاي ناايستا   متغيرها استوار است و استفاده از داده هاي معمول اقتصادسنجي بر فرض ايستايي  روش
و  t ،Fهاي   شود تا آزمون  زمان موجب مي از و كواريانس متغيرها و عدم استقلال ميانگين، واريانس

. بنـابراين، بايـد پـيش از    رگرسيون كاذب وجود دارد نباشد و احتمال تشكيل استنتاج آماري معتبر
سال بـودن دوره   10تخمين مدل ايستايي متغيرها بررسي شود. اما، در اين تحقيق به علت كمتر از 

  ). Wooldrige، 2009زماني مورد مطالعه، انجام آزمون ايستايي الزامي نيست (
نمونه مورد  رابطه رگرسيوني  مشخص شود بايد   هاي تابلويي،   در برآورد مدل داده همچنين، 

هـاي    (لـزوم اسـتفاده از مـدل داده    بررسي، داراي عرض از مبدأهاي ناهمگن و شـيب همگـن   
هاي تلفيقـي)    عرض از مبدأهاي مشترك و شيب مشترك (لزوم استفاده از مدل داده تابلويي) يا 

 صفركه فرضيه شود   ليمر استفاده مي Fاز آزمون  براي بررسي اين موضوع . استدر بين مقاطع 
) از ناهمگوني ميان مقاطع حكايت 1فرضيه مقابل ( و اثرات انفرادي مقاطع   يهمگن آن از )0(

 ـحا هـر دو در  ،نشـان داد  2پژوهش حاضر به شرح جدول  آزمون دارد. نتايج اين  ت تخمـين  ل
(يكسـان بـودن عـرض از     H0محاسباتي از مقدار جدول بيشتر است. بنابراين، فرضيه  Fمقادير 

بايـد بـا    مـدل  و هپذيرفتـه شـد   مبني بر ناهمگوني ميان مقطـع  )1فرضيه مقابل ( ومبدأها) رد 
  د. وش برآورد  هاي تابلويي  داده استفاده از
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  هاي تابلويي   : نتايج آزمون قابليت تخمين مدل به صورت داده2جدول 
  حالت تخمين  Fآماره   ارزش احتمال  نتيجه

  توسعه كشورهاي درحال  387/14  001/0  هاي تابلويي  صورت دادهمدل به 
  يافته  كشورهاي توسعه  643/15  001/0  هاي تابلويي  مدل به صورت داده

  هاي پژوهش  منبع: يافته

هـاي تـابلويي     با رهيافـت داده )، Stata 13.1( افزار استاتا وسيله نرم  در نهايت، مدل تحقيق به
 .يافته به تفكيك دو گروه از كشورهاي منتخب بـرآورد شـد    گشتاورهاي تعميمپويا و به روش 

  ارائه شده است.  3در جدول  مدل نتايج برآورد

 يافته  : نتايج برآورد مدل به روش گشتاورهاي تعميم3جدول 

  متغير وابسته: نابرابري درآمد
  ضريب  tآماره   ضريب  tآماره   متغيرهاي توضيحي  توسعه كشورهاي درحال  يافته  كشورهاي توسعه

744/5  *071/0  014/6  *105/0  LII (-1) 

802/3 -  **019/0 -  663/4 -  *046/0 -  LNDE 

339/3  **021/0  210/2  ***014/0  LODE 

188/3 -  **009/0 -  415/3 -  **015/0 -  LEDU 

102/3  **023/0  211/5  *035/0  LMI 

032/2 -  ***016/0 -  523/1 -  007/0 -  LFD 

117/5 -  *053/0 -  542/5 -  *086/0 -  LSI 

485/5  143/5  Sargan Test Statistic 

000/0  000/0  AR(1) 

844/0  837/0  AR(2) 

90  90  Number of obs  
10  10  Number of groups 

9  9  Obs per group 

 % است).10% و 5%، 1داري  هاي *، ** و *** نيز به ترتيب سطوح معني  هاي پژوهش (نشانه  ماخذ: يافته



  1402 بهار، 1، شمارة 18سال  ،يناقتصاد و تجارت نو   82

 

يافته بـراي    به منظور اطمينان از مناسب بودن روش گشتاورهاي تعميم، 3طبق نتايج جدول 
بـراي اثبـات    )Sargan test( برآورد مدل، دو آزمون انجام شده است. نخست، آزمـون سـارگان  

ابزاري به كار رفته كـه در ايـن    متغيرهاي شرط اعتبار تشخيص بيش از حد؛ يعني اعتبار صحت
نشـان داد   برآورد شدهدرصد احتمال آماره سارگان در هر دو حالت  5بزرگتر از تحقيق، مقدار 

عبارتي، ابزارهاي مورد استفاده در   توان رد كرد. به  عدم همبستگي ابزارها با اجزاي اخلال را نمي
 AR)1تخمين مدل از اعتبار لازم برخوردارند. آزمون دوم، آزمون همبستگي پسمانده مرتبه اول (

در تخمـين   )Arellano & Bond, 1991( است كـه بـه زعـم آرلانـو و بونـد      AR)2ه دوم (و مرتب
و فاقـد   AR)1يافته جملات اخلال بايد داراي همبستگي سريالي مرتبه اول (  گشتاورهاي تعميم

ــه دوم (  ــز نشــان داد ضــريب    AR)2همبســتگي ســريالي مرتب ــون ني ــن آزم ــايج اي باشــند. نت
در هـر   AR)2دار و ضريب خودرگرسيوني مرتبـه دوم (   معني AR)1خودرگرسيوني مرتبه اول (

دار نيست. بنابراين، در هيچ يك از حالات تورش تصريح وجود ندارد و   دو حالت تخمين معني
  نتايج قابل اطمينان است. 

  
  گيري  نتيجه .6

درآمـد   بر نابرابريگرا   گرا و فرصت  اين تحقيق با هدف تعيين تأثير دو نوع كارآفريني ضرورت
صـورت پـذيرفت و    2010- 2019يافته طي دوره   توسعه و توسعه در كشورهاي منتخب درحال

گرا بر نابرابري درآمد در هر دو گروه از كشورهاي منتخـب    نتايج نشان داد كارآفريني ضرورت
از آنجا كه مـدل   و اين نتيجه همسو با ادبيات تجربي مطالعه است. داري دارد تأثير منفي و معني

تري از نتايج رسـيد. بـر ايـن     توان به تحليل دقيق لگاريتمي است، در تفسير ضرايب متغيرها مي
توسـعه و   گـرا در كشـورهاي منتخـب درحـال      درصد افزايش در كارآفريني ضرورت 1، اساس
درصدي نابرابري درآمد شده است. زيـرا،   019/0و  046/0به ترتيب سبب كاهش ، يافته  توسعه

گرا به علت اين كه بيشتر در بين اقشار بيكار، كم درآمد، كم ثروت و نسـبتاً    تكارآفريني ضرور
تر درآمد ملي منجر شده اسـت.    دهد، به رشد درآمد آنها و توزيع متعادل  سواد جوامع رخ مي  بي

توسعه بزرگتر است. زيرا، در ايـن   البته، ضريب تخميني اين متغير در كشورهاي منتخب درحال
گـرا اسـت و بهبـود آن بـا ضـريب        بيشتري از كارآفريني نوپا از نوع ضـرورت  كشورها درصد

گرا بر نابرابري درآمـد    بزرگتري به كاهش نابرابري درآمد انجاميده است. اما، كارآفريني فرصت
درصـد   1داري دارد بـر ايـن اسـاس،     در هر دو گروه از كشورهاي منتخب تأثير مثبت و معنـي 

يافته به ترتيب سبب توسعه و توسعه گرا در كشورهاي منتخب درحال  افزايش كارآفريني فرصت
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گـرا بـا     درصدي نابرابري درآمد شده است. زيـرا، كـارآفريني فرصـت    021/0و  014/0افزايش 
افزايش سودهاي غيرطبيعي ناشي از فرآيند تخريب خلاق براي كارآفرينان موجب تمركز بيشتر 

و نابرابري درآمد را افزايش است. البته، ضـريب تخمينـي   درآمد در دست اقليتي از جامعه شده 
يافته بزرگتر است. زيرا، در اين كشورها به علـت برخـورداري     آن در كشورهاي منتخب توسعه

يافته فناوري اطلاعات، نيروي انساني   هاي توسعه  ارهاي دانش شامل زيرساخت  بيشتر آنها از مؤلفه
هاي تحقيق و توسعه از     اع و نوآوري و سهم بالاتر فعاليتماهر و متخصص، سيستم پيشرفته ابد

وكارهـاي مبتنـي بـر فرصـت       توليد ناخالص داخلي، درصد بيشتري از كارآفريني نوپا را كسب
دهد و توسعه هرچه بيشتر آنها باعث تمركز ميزان بيشتري از درآمد جامعه در اختيـار    شكل مي

درآمد را با ضريب بزرگتري افزايش داده اسـت. ضـمن   درصد كمتري از افراد شده و نابرابري 
يافته به علت محيط اقتصاد كلان مساعد و باثبـات و رژيـم نهـادي      اين كه در كشورهاي توسعه

نسبت به كشورهاي    وكارهاي نوپاي مبتني بر فرصت  مطلوب؛ احتمال شكست و انحلال كسب
توسعه كمتر است. درنتيجه، تداوم فعاليت و رشد فزاينده آنها به عنوان عاملي در جهـت   درحال

  وكارها و عامه مردم عمل نموده است.  تشديد شكاف درآمدي بين صاحبان اين كسب
تأثير شاخص فلاكت بر نابرابري درآمـد در هـر دو گـروه از كشـورهاي منتخـب مثبـت و       

درصـد افـزايش در    1، دهـد  مقادير ضرايب برآورد شده ايـن متغيـر نشـان مـي    است. دار  معني
 035/0يافته به ترتيب سبب افـزايش    توسعه و توسعه شاخص فلاكت كشورهاي منتخب درحال

درصدي نابرابري درآمد شده است. زيرا، افزايش شـاخص فلاكـت از مجـراي رشـد      023/0و 
، تشديد شكاف درآمدي و بدترشدن توزيع درآمد منجـر  تورم و افزايش بيكاري به افزايش فقر

توسعه بزرگتـر اسـت.    شده است. البته، ضريب تخميني اين متغير در كشورهاي منتخب درحال
زيرا، نرخ تورم و بيكاري در اين گروه از كشورها بسـيار بـالاتر اسـت و وخامـت بيشـتر ايـن       

  ه است.وضعيت بر نابرابري درآمد واجد آثار منفي بيشتري بود
. دار است تأثير آموزش بر نابرابري درآمد در هر دو گروه از كشورهاي منتخب منفي و معني

درصد افزايش آموزش در كشورهاي منتخب  1توان گفت،  با توجه مقادير ضرايب اين متغير مي
درصـدي نـابرابري درآمـد     009/0و  015/0يافته به ترتيب سبب كاهش   توسعه و توسعه درحال
وري نيـروي    ت. زيرا، افزايش سطح آموزش در جامعه از مجراي افزايش كارايي و بهرهشده اس

كار فرودست و كم درآمد؛ به بهبود درآمد نسبي و رهـايي آنهـا از فقـر منجـر شـده و فاصـله       
درآمدي آنها با اقشار بالادست جامعه را كاهش داده است. البته، ضريب تخميني ايـن متغيـر در   

وري نيـروي كـار در     توسعه بزرگتر است. زيرا، سطح آموزش و بهره رحالكشورهاي منتخب د
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تر است و كوچكترين بهبود در اين وضعيت   يافته پائين  اين كشورها نسبت به كشورهاي توسعه
  توانسته با ضريب بزرگتري به كاهش نابرابري درآمد كمك نمايد. 

؛ دار است يافته منفي و معني  خب توسعهمالي بر نابرابري درآمد در كشورهاي منت تأثير توسعه
يافتـه سـبب     مالي كشورهاي منتخب توسـعه  درصد افزايش در توسعه 1طبق نتايج برآورد مدل، 

مالي با هدايت  درصدي نابرابري درآمد شده است. زيرا، افزايش توسعه 016/0و  007/0كاهش 
ين، كمـك بـه رشـد اقتصـادي     منابع مالي به بهترين مسير و افزايش كارآيي اقتصادي و همچن ـ

فقرزدا موجب كاهش نابرابري درآمد شده است. البته، ضريب تخميني اين متغير در كشورهاي 
يافته بزرگتر است. زيرا، اثـر مثبـت توسـعه مـالي بـر نـابرابري درآمـد، بـيش از           منتخب توسعه

رد. در نتيجـه، در  گذاري، به افزايش كارايي سرمايه بستگي دا  وابستگي به افزايش حجم سرمايه
يافته كه زمينه تخصيص بهينه منابع مالي و افزايش كارايي سرمايه بيشتر فراهم   كشورهاي توسعه
  گذاري به كاهش نابرابري درآمد با ضريب بزرگتر كمك نموده است.  است، رشد سرمايه

و  تأثير نهادهاي حاكميتي بر نابرابري درآمد در هر دو گـروه از كشـورهاي منتخـب منفـي    
توسـعه   درصد افزايش در كيفيت نهادهاي حاكميتي كشورهاي منتخب درحال 1؛ دار است معني

درصدي نابرابري درآمد شده است. زيرا،  053/0و  086/0يافته به ترتيب سبب كاهش   و توسعه
بهبود كيفيت نهادهاي حاكميتي از مجراي افزايش كـارايي و اثربخشـي دولـت، كنتـرل فسـاد،      

و بهبود كيفيت قوانين و مقررات؛ زمينه بازتوزيع درآمد ملي در بين اقشار كمتر  حاكميت قانون
علاوه، با افـزايش سـرمايه اجتمـاعي و جلـب       برخوردار را بيش از پيش فراهم نموده است. به
هاي بازتوزيعي با خود همراه نموده و نابرابري   اعتماد اقشار پردرآمد، آنان را در اجراي سياست

توسعه  كاهش داده است. البته، ضريب تخميني اين متغير در كشورهاي منتخب درحالدرآمد را 
كش بوده و راه ورود عموم به قدرت  بزرگتر است. زيرا، نهادهاي حاكميتي در اين كشورها بهره

بندند و اين مزايا را در اختيـار گـروه كـوچكي از مـردم قـرار       سياسي و فعاليت اقتصادي را مي
تيجه، تحول مثبت در اين نهادها و تشكيل نهادهاي فراگير با ضريب بزرگتر سبب دهند. در ن  مي

  توسعه شده است. كاهش نابرابري درآمد در كشورهاي درحال
وقفه بر نابرابري درآمد در هر دو گروه از كشورهاي منتخـب مثبـت و   با تأثير متغير وابسته 

درآمد در يك سال قبـل در كشـورهاي    درصد افزايش نابرابري 1دار است. بر اين اساس،  معني
درصدي نـابرابري   071/0و  105/0يافته به ترتيب سبب افزايش   توسعه و توسعه منتخب درحال

دهنـده ناتوانـايي بيشـتر      درآمد شده است. زيرا، افزايش نابرابري درآمد در يك سال قبل نشـان 
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ي ايـن  رآمـد اسـت و تسـرّ   تـر د   ساختار رسمي و غيررسمي حاكم بر جامعه در توزيع متعـادل 
  وضعيت به دوره بعد سبب تشديد نابرابري درآمد در كشورهاي منتخب شده است. 

  ؛شود  پيشنهاد مي، با توجه به نتايج به دست آمدهدر نهايت، 
كشورهاي منتخب با درآمد متوسط كه نرخ بيكاري بالاتر دارنـد و سـهم كـارآفريني     ـ

گـذاري و تمركـز بـر توسـعه       است، بـا سـرمايه  گرا از كارآفريني نوپا بيشتر   ضرورت
هاي برابر براي كليه آحاد جامعـه    هاي مبتني بر نياز بازار كار و ايجاد فرصت    آموزش

جهت دسترسي به امكانات آموزشي نسبت به افزايش يادگيري اجتماعي، هوشـياري  
ت و پـذيري اقـدام كننـد تـا قابلي ـ      كارآفرينانه، تقويت حس خودكارآمدي و ريسـك 

وكارهـاي بـا رشـد بـالا در شـرايط        اندازي و مـديريت كسـب    توانايي افراد براي راه
 نامساعد بيشتر شود. 

علاوه، با وضع قوانين و مقررات و نظارت بر حسن اجراي آنها نسـبت بـه تـأمين      به ـ
برنده جامعه اقدام نمايند تا انگيزه   امنيت حقوق مالكيت فكري نيروهاي خلاق و پيش

ها و انجام كارآفريني تقويت شـود، تـا كـارآفريني      راي جستجوي منظم فرصتآنها ب
گرا افزايش يابد و در نتيجه شاهد كاهش نابرابري درآمد در جامعـه باشـيم.     ضرورت

پـذيرد   زيرا، برابري مطلق درآمد نه پذيرفتني است و نه ممكن؛ عقل سـليم نيـز نمـي   
درآمد برابر داشته باشند. بلكه، بايد برابـري  افراد با بهره متفاوت از استعداد و تلاش، 

هـا در برابـر قـانون و مـواردي از ايـن       ها و برابر بودن انسان مندي از فرصت در بهره
 باشد.   محور مورد توجه   دست به عنوان ارزش در مسير دستيابي به توسعه عدالت

برابري درآمـد،  تر از تأثير كارآفريني بـر نـا    همچنين، جهت دستيابي به شناخت جامع ـ
شود تحقيقات آني نسبت به بررسي تأثير ديگر انواع كارآفريني از جملـه    پيشنهاد مي

عـلاوه، از ديگـر     كارآفريني فردي و سازماني بـر نـابرابري درآمـد اقـدام نماينـد. بـه      
 تايـل  )،Atkinson Index( گيري نابرابري درآمد ماننـد آتكينسـون    هاي اندازه  شاخص

)Theil Index( و مقياس معادل )Equivalence Scale(      بـه عنـوان مفهـوم عمليـاتي آن
هاي پيش روي اين تحقيق مانند   استفاده كنند. ليكن، پيش از شروع كار به محدوديت

هاي تجربي برخي از متغيرها يا عدم انتشار منظم آنها براي برخي از كشورها   نبود داده
  توجه كنند تا در مسير انجام پژوهش خللي ايجاد نشود. 
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